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شلیک پدر بی‌رحم به پسرش 
در صحنه گروگانگیری

تیـــم رهایـــی از گـــروگان پلیـــس کرمانشـــاه با 
اقتـــدار اقـــدام بـــه رهایی گـــروگان ۹ ســـاله از 
چنـــگال پـــدرش کردنـــد. شـــامگاه پنجشـــنبه 
در روســـتای ده‌پهـــن از توابـــع بخـــش مرکزی 
شهرســـتان کرمانشاه، یک متهم ســـابقه‌دار با 
اســـتفاده از ســـاح جنگی به ســـمت همسر و 
پســـرخاله همســـر خود تیراندازی کرد و سپس 
متواری شـــد. پس از وقـــوع این حادثـــه و فرار 
متهم، موضـــوع به‌ صورت ویـــژه تحت پیگیری 
پلیس قرار گرفت و خیلـــی زود مخفیگاه متهم 
شناسایی شـــد. مأموران با شناسایی مخفیگاه 
متهم بـــرای دســـتگیری وی وارد عمل شـــدند 
اما مرد مســـلح به محـــض حضور مأمـــوران در 
محل شـــروع بـــه تیراندازی به ســـمت آنها کرد 
و ایـــن در حالی بود که تیم‌های پلیســـی متهم 
را در محاصـــره قـــرار دادنـــد و متهم ســـابقه‌دار 
فرزند 9 ســـاله خود را گروگان گرفـــت و عنوان 
کـــرد در صـــورت نزدیک شـــدن پلیـــس اقدام 
به قتـــل فرزند خـــود می‌کنـــد. در این شـــاخه 
از تحقیقـــات، تیـــم رهایی گـــروگان نوپـــو وارد 
عمل شـــدند و امـــا مرد بی‌رحم بـــه فرزند خود 
شـــلیک کرد که باعث زخمی شـــدن فرزندش 
شـــد و در این مرحله مأموران به ســـرعت وارد 
مخفیـــگاه متهم شـــده و او را در یـــک عملیات 
غافالگیرانه دســـتگیر کردند. بنابراین گزارش، 
متهـــم در صحنه دســـتگیری مصـــدوم و روانه 
بیمارســـتان شـــد و وضعیت کودک 9 ساله نیز 

خوب گزارش شـــده اســـت.

 بازداشت دادستان 
سرشناس در مازندران

دادستان یکی از شـــهر‌های استان مازندران در 
راســـتای مقابله همه‌جانبه با فساد در دستگاه 
قضایی بازداشـــت شـــد. در پی تأکید‌ات مکرر 
رئیس قـــوه قضائیه مبنـــی بر برخـــورد قاطع با 
تخلفـــات درون‌دســـتگاهی، مرکـــز حفاظت و 
اطلاعـــات قـــوه قضائیه طـــی روز‌های گذشـــته 
دادســـتان یکی از شـــهر‌های اســـتان مازندران 
را دســـتگیر کرد. قابل ذکر اســـت نهاد تحقیق 
و بازداشـــت فرد مورد اشـــاره مرکـــز حفاظت و 
اطلاعـــات قـــوه قضائیه اســـت که در راســـتای 
بـــا تخلـــف  وظایـــف ذاتـــی خـــود و برخـــورد 
درون‌دســـتگاهی به پرونده ایـــن فرد ورود و وی 
را بازداشـــت کرده اســـت. برای دادستان مورد 
اشـــاره پرونده قضایی تشـــکیل شـــده اســـت و 

تحقیقـــات در این مـــورد ادامه دارد.

قتل خونین  3 مرد در کرمانشاه
3 مرد در درگیری خونین در یکی از روستاهای 
بخش سرفیروزآباد کرمانشـــاه به قتل رسیدند 
و 12 نفـــر در ایـــن پرونـــده خونیـــن دســـتگیر 
شـــدند. اواخـــر هفتـــه گذشـــته 2 خانـــواده در 
روســـتای میانه منطقه ســـرفیروزآباد کرمانشاه 
به دلیـــل اختلاف بـــر ســـر زمین کشـــاورزی با 
یکدیگـــر درگیـــر شـــدند. ایـــن درگیری بســـیار 
گســـترده بوده اســـت به نحـــوی کـــه پلیس با 
تمـــام قوا به محـــل اعزام می‌شـــود و در مرحله 
اول اقـــدام بـــه تثبیـــت امنیت منطقـــه کرده و 
خانـــواده متوفیان را با همکاری ریش‌ســـفیدان 
بـــه آرامش دعـــوت می‌کنـــد. در ایـــن درگیری 
دایـــی جـــوان و 2 خواهرزاده به قتل می‌رســـند 
و تعـــدادی نیز زخمی می‌شـــوند. یکی از قاتلان 
و ۱۲ نفـــر از عوامـــل نـــزاع دســـتگیر می‌شـــوند 
و افـــرادی نیـــز تحـــت تعقیـــب پلیـــس قـــرار 
می‌گیرند. گفتنی اســـت طی یک‌ ماه گذشـــته 
ده‌هـــا نفـــر بـــه دلیـــل اختـــاف بر ســـر قیمت 
فـــروش محصـــول بـــاغ گیـــاس، دعوا بر ســـر 
چـــرای دام، اختـــاف بر ســـر زمین کشـــاورزی 
و اختـــاف خانوادگـــی در روســـتاهای اســـتان 
کرمانشـــاه به قتـــل رســـیده‌اند که نیاز اســـت 
نهادهـــای فرهنگی آسیب‌شناســـی کـــرده و با 
برنامه‌ریـــزی لازم نســـبت بـــه رفـــع مشـــکلات 

اقـــدام کنند.

بازداشت سرکرده باند راهزنان 
مسلح در اهواز

ســـرکرده باند ســـارقان مســـلح جاده‌ای اهواز 
به شـــوش، در یک عملیات پلیســـی دستگیر 
شـــد. ســـرهنگ ســـیروس دریکونـــد، رئیـــس 
پلیس آگاهی اســـتان خوزســـتان گفت:در پی 
وقوع یک فقره ســـرقت مســـلحانه جاده‌ای از 
یک دســـتگاه خودرو در محور اهواز-شوش، از 
همان لحظات اولیـــه تیم‌های عملیاتی پلیس‌ 
برای شناســـایی و دستگیری ســـارقان کار خود 
را آغـــاز کردنـــد. وی افزود:مأمـــوران انتظامی 
شهرســـتان شـــوش و پلیس‌ آگاهی اســـتان با 
کار اطلاعاتـــی و تلاش شـــبانه‌روزی پس از 48 
ســـاعت محل اختفای سرکرده سارقان مسلح 
بـــه هویت »س-ص« را در شهرســـتان شـــوش 
شناســـایی و بـــا هماهنگـــی مرجـــع قضایی در 
عملیاتـــی ضربتـــی و غافلگیرانه او را دســـتگیر 
کردند. رئیس پلیس آگاهی اســـتان خوزستان 
با اشـــاره به کشـــف بخشـــی از اموال مسروقه 
در منـــزل متهـــم تصریـــح کـــرد:در تحقیقات 
به‌ عمل آمده مشـــخص شـــد مجـــرم مزبور به 
اتهـــام یک فقره قتل در اردیبهشـــت‌ماه ســـال‌ 
جـــاری متواری بوده اســـت. دریکوند با اشـــاره 
بـــه اینکـــه معرفـــی متهـــم بـــه مرجـــع قضایی 
صـــورت گرفته و تلاش برای دســـتگیری ســـایر 
همدســـتان این مجـــرم به صورت ویـــژه ادامه 
دارد، تأکیـــد کرد:امنیـــت مـــردم خـــط قرمـــز 
پلیـــس اســـت و بـــا فـــرد یا افـــرادی کـــه قصد 
خدشـــه‌دار کردن آن را داشـــته باشند با اقتدار 

برخـــورد خواهیم کرد.

حوادث کوتاه

مردی که زندگی را برای همسر اولش جهنم کرد

کفش‌هایم کو؟!

 قتل زن بی‌عاطفه 
در صحنه اعتراف به خیانت

مـــردی کـــه در جنایتی خونین همســـرش 
را که بـــه او خیانت کـــرده بود، بـــا چاقو به 
قتل رســـانده و با فرزند ۴ماهه‌اش متواری 

شـــده بود، بازداشت شد.
 کارآگاهـــان جنایـــی اسلامشـــهر این قاتل 
فـــراری در حالـــی که قصد خروج از کشـــور 

را داشت، دســـتگیر کردند.
ر  د ه  د ا علیـــز ضـــا  ر محمد هنگ  ســـر  
گفت‌و‌گوی اختصاصـــی با خبرنگار »ایران« 
گفـــت: شـــامگاه 15 تیرماه ســـال‌جاری در 
تماســـی تلفنی بـــا مرکز 110 مرگ مشـــکوک 
زن جوانـــی در خانه‌اش بـــه پلیس گزارش 

. شد
خیلی زود مأمـــوران کلانتـــری 15 امامزاده 
عقیـــل بـــرای بررســـی موضـــوع بـــه محل 
جنایـــت رفتنـــد. وقتـــی پلیـــس در صحنه 
جنایـــت حضـــور یافـــت بـــا جســـد زن 27 
ساله‌ای روبه‌رو شـــد که به وسیله چاقو به 

قتل رســـیده بود. در نخســـتین گام جسد 
زن جوان به دســـتور بازپرس کشیک قتل 

بـــه پزشـــکی قانونی منتقل شـــد.
ردیابی قاتل فراری

در ادامـــه بـــا بررســـی‌های اولیـــه پلیـــس 
گرفتـــه،  صـــورت  میدانـــی  تحقیقـــات  و 
مقتـــول،  همســـر  دریافتنـــد  گاهـــان  کارآ
به‌دلیـــل داشـــتن اختلافـــات خانوادگـــی 
بـــا او درگیر شـــده و همســـرش را بـــه قتل 
رســـانده و بـــا فرزنـــد۴ ماهه خـــود از محل 

جنایـــت متـــواری شـــده اســـت.
مأمـــوران انتظامـــی با انجـــام فعالیت‌های 
اطلاعاتی، ســـرنخی از حضور متهم در شهر 
تهـــران به دســـت آوردنـــد و بـــا هماهنگی 
پلیـــس راه‌آهـــن و بررســـی شـــواهد، در 
عملیاتـــی متهـــم را قبـــل خروج از کشـــور 

دســـتگیر کردند.
متهـــم   ، ســـت ا کـــی  حا رش  گـــزا یـــن  ا
دراظهاراتش مدعی شد که وقتی فهمیدم 
همســـرم به مـــن خیانت کرده مـــرد غریبه 
را پیدا کردم و دســـت وپایش را بســـتم و در 
خانه زندانی کـــردم اما بعـــد او را رها کردم 
تـــا اتفـــاق ناگـــواری نیفتد چون همســـرم 
را دوســـت داشـــتم و به او گفتم بـــه خاطر 
علاقـــه‌ای که بـــه تـــو دارم تو را می‌بخشـــم 
امـــا همســـرم در مقابـــل این جملـــه گفت 
که بـــه من علاقه‌ای نـــدارد و آن مرد غریبه 
را دوســـت دارد. مـــن ایـــن حرف‌هـــا را که 
شـــنیدم خون جلوی چشـــمانم را گرفت و 
در یک چشـــم برهم زدن با چاقـــو به جان 
او افتـــادم و بعـــد از کشـــتن‌اش بـــا فرزند 

۴ماهـــه‌ام پابه فرار گذاشـــتم.
ســـرهنگ علیـــزاده بـــا اشـــاره به تشـــکیل 
پرونـــده و معرفـــی قاتـــل فراری بـــه مرجع 
قضایـــی، بـــه شـــهروندان توصیـــه کـــرد: 
متأســـفانه درگیری‌هـــای ســـاده و از روی 
تعصب‌هـــای بیجـــا، تاکنـــون بســـیاری از 
خانواده‌ها را عـــزادار کرده و تعـــداد زیادی 
نیز بـــه خاطـــر نداشـــتن کنترل مناســـب 
بر رفتـــار خـــود در زنـــدان به ســـر می‌برند 
و بســـیاری از قتل‌هـــا بـــدون برنامه‌ریـــزی 
خ می‌دهد  قبلی و به وســـیله سلاح ســـرد ر
و بـــرای متهمـــان جـــز پشـــیمانی، حبـــس 
و انتظـــار بـــرای قصـــاص چیـــز دیگـــری به 

همراه نـــدارد.

نزدیـــک ظهر بود. بـــه کنار پنجـــره اتاق 
رفتـــم. پـــرده را کنـــار زدم و پنجـــره را 
گشـــودم؛ آفتاب داغ تابستان، عاشقانه 
به روی گلبرگ‌های گلدان پشـــت پنجره 
می‌تابیـــد. رو بـــه گلـــدان پشـــت پنجره 
لبخند زدم و گفتـــم: »اتاق غمباد گرفته 
بـــود، پنجـــره را گشـــودم تا هوایـــی تازه 

» . کند
او با لبخند پاسخ داد:

»در نبندیم به نور
در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم

پرده از ساحت دل بر گیریم
رو بـــه ایـــن پنجـــره بـــا شـــوق ســـامی 

» ! بکنیـــم
خنـــده‌ام گرفـــت. گلدان پشـــت پنجره 
ســـهراب  اشـــعار  مـــن  همچـــون  نیـــز 
ســـپهری را زیر لب زمزمه می‌کـــرد انگار 
از لابه‌لای آن ابیـــات گاهی بی‌وزن، معنا 
بیـــرون می‌کشـــید و راه و رســـم زندگی 

می‌آموخـــت.
از پشـــت پنجره زنی را دیدم که هراسان 
و لنگ‌لنـــگان بـــه این ســـو می‌آیـــد. به 
گلـــدان پشـــت پنجـــره گفتـــم: »قصـــه 

دیگری در راه اســـت!«
 زن جوان لنگ‌لنگان وارد اتاق مشـــاوره 
شـــد و بـــا دســـتانی لـــرزان پرونده‌اش 
را روی میـــز گذاشـــت ســـپس در حالی 
کـــه می‌گفـــت نمی‌خواهم از همســـرم 
را  کســـی  او  جـــز  چـــون  شـــوم  جـــدا 
نـــدارم، بغضـــش شکســـت و قطـــرات 
اشـــک همچون جویباری از چشـــمانش 
جـــاری شـــد. پرونـــده را بـــاز کـــردم، در 
قســـمت موضوع شـــکایت نوشته شده 
بـــود: »ایـــراد ضـــرب و شـــتم عمـــدی از 

سوی‌همســـر.«
تیپ پسرانه در جوانی

 دقایقـــی بعـــد ســـفره دلش را گشـــود و 
در شـــرح ماجـــرای زندگـــی‌اش گفـــت: 
»پـــدر و مـــادرم در آرزوی تولـــد فرزنـــد 
پســـر، من را بـــه ایـــن دنیـــا آورده بودند 
امـــا به‌رغـــم خواســـته آنـــان پنجمیـــن 
فرزندشـــان نیز دختر شـــده بود. بدین 
ترتیب من خودم را فرزندی ناخواســـته 
ن  ز ز  ا همیشـــه  کـــه  شـــتم  ا می‌پند

بودنش متنفـــر بـــود. در دوران کودکی 
و نوجوانـــی برای جلب محبـــت و توجه 
خانواده‌ام دســـت به هـــر کاری می‌زدم، 
گاهـــی لبـــاس پســـرانه می‌پوشـــیدم و 
رفتارهایی مردانه نشـــان می‌دادم آنگاه 
پـــدرم با رضایـــت لبخنـــدی روی لبانش 
می‌نشـــاند و می‌گفت: »دختـــر کوچکم 
بـــرای خـــودش مردی شـــده اســـت!« و 
مـــن بـــا لبخند رضایـــت پدرم، غـــرق در 
شـــادی می‌شـــدم غافـــل از اینکه عزت 
نفس خـــود را لابـــه‌لای ایـــن لبخندها و 
تأیید‌هـــا از دســـت دادم و زنانگـــی‌ام را 
انکار کـــردم. در دوران نوجوانی همواره 
از اعتمـــاد بـــه نفـــس پایینی برخـــوردار 
بودم و در مدرســـه نیز هـــر ‌کاری را برای 

تأییـــد دیگـــران انجام مـــی‌دادم.«
10 سال بعد از ازدواج

پس از کسب مدرک ســـیکل دیگر ادامه 
تحصیـــل نـــدادم و مدتی بعد غـــام به 
خواســـتگاری‌ام آمـــد و دیـــری نپایید که 
کنار او پای ســـفره عقد نشســـتم. هنوز 
10 بهار از زندگی مشـــترک‌مان نگذشـــته 
بود کـــه غلام به معاشـــرت با دوســـتان 
نابـــاب روی آورد و درگیـــر مصـــرف مواد 
مخدر شـــد و گرفتار مشـــکلات شـــدید 

مالی شـــدیم.
ازدواج دوم شوهرم

 روزی غـــام بـــه مـــن گفـــت: »بایـــد به 
صـــورت محضـــری رضایت بدهـــی که با 
زن دیگـــری ازدواج کنـــم وگرنـــه راهـــی 
زنـــدان خواهـــم شـــد.« به گفتـــه غلام 
آن زن از طلبکارانـــش بـــود و غلام قول 
داد پـــس از گذشـــت چند مـــاه آن زن را 
طلاق خواهد داد و مـــن نیز برای حفظ 
زندگی‌ام بـــا ایـــن ازدواج موافقت کردم 
امـــا پس از اینکه غـــام آن زن را به عقد 
خود درآورد، ورق برگشـــت و رفتارش با 
مـــن تغییر کـــرد. او مدام بـــه بهانه‌های 
واهـــی من را مورد فحاشـــی و کتک‌کاری 
قرار می‌داد تا اینکه روزی دســـت همسر 
دومـــش را گرفت و به خانـــه آورد. غلام 
می‌گفـــت او از ایـــن به بعد با مـــا زندگی 
خواهـــد کـــرد و ایـــن در حالـــی بـــود که 
مـــا در خانـــه‌ای ۵۰ متـــری در حاشـــیه 

شهر سکونت داشـــتیم و همسرم از زن 
دومـــش نیز صاحـــب فرزند شـــده بود.

هوویـــم از اتباع خارجی بـــود و همچون 
همســـرم به مواد مخدر اعتیاد داشـــت 
آن دو گاهـــی در مقابـــل فرزندانـــم مواد 
مخدر اســـتعمال می‌کردند اما هنگامی 
کـــه با اعتـــراض مـــن روبه‌رو می‌شـــدند 
چیزی جز فحاشـــی و کتک‌کاری نصیبم 
نمی‌شـــد. چندین بـــار تصمیـــم گرفتم 
از همســـرم بـــه مراجع قانونی شـــکایت 
کنـــم امـــا می‌ترســـیدم، ترســـی کـــه از 
دوران کودکـــی همراهـــم بـــود؛ ترس از 

تنها رها شـــدن!
 از ســـویی خانـــواده نیـــز هیـــچ گونـــه 
آنهـــا  نمی‌کردنـــد،  مـــن  از  حمایتـــی 
می‌گفتنـــد دختـــر باید با لباس ســـفید 
بـــه خانه بخت بـــرود و با کفـــن برگردد!

من قانون هستم
گاهـــی همســـرم را تهدیـــد به شـــکایت 
می‌کـــردم امـــا او با گســـتاخی می‌گفت: 
»مـــن قانـــون هســـتم و تو هیـــچ غلطی 
قـــت  و هـــر  و   » ! بکنـــی نـــی  ا نمی‌تو
مشـــاجره‌ای بیـــن ما صـــورت می‌گرفت 
کفش‌هایـــم را پنهـــان می‌کرد تـــا نتوانم 

ج شـــوم. از خانـــه خار
خلاصه یک شـــب بـــاز هم بـــه بهانه‌ای 
واهی از همســـرم کتک‌ مفصلی خوردم. 
دیگـــر تحمل ایـــن زندگی برایم ســـخت 
بـــود، با خـــود گفتـــم دیگر بس اســـت 
و بایـــد در مقابل ایـــن رفتارها بایســـتم 
و کاری انجـــام دهـــم. صبـــح روز بعـــد 
پاورچیـــن از خانـــه خـــارج شـــدم و بـــه 
خانه زن همســـایه رفتم. با شرمســـاری 
؛  فتـــم گر ض  قـــر ا  ر و  ا ی  کفش‌هـــا
کفش‌هایـــش برایم تنگ بـــود و پاهایم 
را زخمـــی کـــرده بـــود. از ســـوزش زخم 
پاهایـــم، لنگ‌لنگان قدم برمی‌داشـــتم. 
به هر حـــال خودم را به دادگاه رســـاندم 
ســـپس بـــه پزشـــکی قانونـــی مراجعـــه 
کـــردم. می‌خواســـتم حقـــم را از زندگی 
بـــا همســـرم بگیـــرم؛ چیـــز زیـــادی از 
او نمی‌خواســـتم، همیـــن کـــه مـــن را 
کتـــک نزنـــد و مقابـــل فرزندانـــم به من 

بی‌احترامـــی نکنـــد برایـــم کافـــی بود.

مرد بداخلاق در کلانتری
روز بعد همســـر زن جوان با احضاریه به 
اتاق مشـــاوره کلانتری آمد و در پاسخ به 
علـــت ضرب و جـــرح همســـرش بدون 
ابراز پشـــیمانی گفت: »من کار اشتباهی 
انجام ندادم در قانـــون من، هر کس به 
حرف همســـرش گـــوش نکنـــد حقش 

این اســـت که کتک بخورد.«
 وقتـــی رفتـــار گســـتاخانه مرد جـــوان را 
دیـــدم اظهاراتـــش را ضمیمـــه پرونـــده 
کـــردم و به همـــراه نامه پزشـــکی قانونی 
و گـــزارش وضعیـــت اعتیاد متشـــاکی، 
پرونده را ســـریعاً به دادگاه ارســـال کردم 
و مقام قضایـــی با مطالعه پرونده، متهم 

را بـــه پرداخـــت دیه محکـــوم کرد.
التماس برای گذشت

 مـــرد جـــوان وقتـــی متوجه شـــد قانون 
در کنار همســـرش ایســـتاده است از کار 
خود ابـــراز پشـــیمانی کرد و بـــا التماس 
از همسرش خواســـت او را ببخشد. مرد 
جـــوان متعهد شـــد خانه دیگـــری برای 
همســـر دومـــش اجـــاره کنـــد و دریافت 
که حـــق هیچ گونـــه بدرفتاری نســـبت 

به همســـرش را ندارد.
 در ایـــن میـــان بـــا رضایت زن جـــوان و 
فرصتی دوباره به همســـرش این پرونده 

به مصالحه ختم شـــد.
کفش‌هایم کو!

 چنـــد روز بعـــد زن جـــوان دوبـــاره بـــه 
کلانتـــری آمـــد اما ایـــن بـــار کفش‌های 

خـــودش را بـــه پا داشـــت.
 هر چنـــد کفش‌هایـــش بســـیار کهنه و 
منـــدرس بود اما رســـا، محکم و اســـتوار 
قدم برمی‌داشـــت چرا که دیگر آموخته 
بود گاهی برای رســـیدن بـــه حقت باید 
محکـــم گام‌ برداری حتی اگر کفشـــی به 

پا نداشـــته باشی.
بـــه  قتـــی  و ه  پنجـــر پشـــت  ن  ا گلـــد
کفش‌هـــای زن جـــوان نـــگاه کـــرد این 
شـــعر از ســـهراب ســـپهری را زیـــر لـــب 

زمزمـــه کـــرد:
 »کفش‌هایم کو؟

چه کسی بود صدا زد سهراب...
آشنا بود صدا...«

نظر کارشناس
سرهنگ دوم مریم زواری

تســـلط نداشـــتن بر مهارت‌های زناشـــویی، بیماری‌های جســـمی و روانی، 
مشـــکلات اقتصـــادی و بیـــکاری را می‌تـــوان از جملـــه مهم‌تریـــن دلایـــل 
همســـر‌آزاری بر شـــمرد امـــا بدون شـــک اعتیاد مـــردان مهم‌تریـــن دلیل 
ارتـــکاب همســـر آزاری از ســـوی مـــردان اســـت چرا که فـــرد معتـــاد تنظیم 
هیجـــان ضعیفـــی دارد و در هنـــگام تجربـــه هیجانـــات منفـــی همچـــون 
خشـــم، رفتارهای خشـــونت‌آمیز بروز می‌دهـــد. علاوه بر عوامـــل فردی و 
روانشـــناختی عوامل خانوادگـــی، اجتماعی و فرهنگی نیز در بروز همســـر 
آزاری، نقـــش مؤثری دارند. متأســـفانه در برخی فرهنگ‌ها، ســـلطه‌گری و 
پرخاشـــگری مردان امری طبیعی تلقی می‌شـــود. همســـر آزاری پیامدهای 
ناگواری دارد کـــه از جمله می‌توان به کاهش اعتماد به نفس، افســـردگی، 
اضطراب و احســـاس گناه در فرد قربانی اشـــاره کرد. در این میان فرزندان 
نیز به عنوان شـــاهدان خشونت مشـــکلاتی همچون افسردگی، اضطراب، 
مشـــکلات تحصیلی و... را تجربـــه خواهند کرد، از ســـویی دیگر زنان رکن 
اصلی جامعه محســـوب می‌شـــوند و همســـر آزاری ســـامت جامعـــه را به 
مخاطره می‌اندازد پس پیشـــگیری از آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 
آموزش‌هـــای قبل و بعـــد از ازدواج و بـــه دنبال آن افزایـــش کیفیت روابط 
زناشـــویی، آگاهی عمومی افراد جامعه، آموزش مهارت‌های حل مســـأله و 
کنترل و مدیریت خشـــم و مراجعه به روانشـــناس و مشـــاور در هنگام بروز 
اختلافـــات زناشـــویی از جمله مهم‌ترین راهکارهایی اســـت کـــه می‌توان 

به وســـیله آن از بروز همســـر آزاری پیشگیری کرد.

بگـــو مگـــو و درگیری مفصلـــی بین 
من و همســـرم که تازه با هم ازدواج 
کرده‌ایـــم بـــه وجـــود آمـــد. حتـــی 
پســـرعمویم آمد و گفـــت که عکس 
یـــک شـــوخی  از روی  او  را  لعنتـــی 
احمقانه مونتاژ کرده اســـت اما....
 در شـــبکه‌های اجتماعـــی بـــا چند 
نفر از اقـــوام گروهی تشـــکیل داده 
بودیـــم و هـــر لحظه پیام و عکســـی 

رد و بـــدل می‌کردیم.
 یکی از پســـرهای فامیل که همسن 
و ســـال هســـتیم بیش از حد شوخ 
اســـت و گاهی کارهـــای احمقانه‌ای 

هم انجـــام می‌دهد.
 چوب این اشـــتباهش را من خوردم 
و چنـــد روز خانـــه و زندگـــی برایـــم 
جهنـــم شـــده بـــود. او عکســـی از 
آلبـــوم صفحه مجازی‌ام برداشـــته و 
پس از مونتاژ کنـــار عکس دختری 
ناشـــناس در گروه مجازی منتشـــر 

می‌کنـــد.
 باجناقـــم که عضو این گروه اســـت 
نزدیک ظهر زنگ زد. سراســـیمه بود 
و می‌گفت این چه عکســـی است از 

خودت گذاشته‌ای و....
  هنـــوز نمی‌دانســـتم اوضـــاع از چه 
قرار اســـت. امـــا قبل از آنکـــه گروه 
را چک کنم همســـرم زنـــگ زد و هر 
چـــه به دهانش رســـید نثـــارم کرد.

 تـــازه فهمیدم خواهـــرش عکس را 
نشـــانش داده اســـت. من با دیدن 
عکـــس خـــودم در گـــروه مجـــازی 

خشـــکم زده بود. بلافاصله به عامل 
ایـــن شـــوخی مســـخره زنـــگ زدم و 
گفتـــم چـــرا و بـــه چه حقـــی چنین 

کار اشـــتباهی کرده‌ای؟
 او موضوع را جـــدی نمی‌گرفت. اما 
وقتی دیـــد خیلی ناراحت شـــده‌ام 
عکـــس را حذف کـــرد. بـــا عجله به 

برگشتم. خانه 
 چشـــمتان روز بد نبینـــد. بین من 
و همســـرم که تـــازه ازدواج کرده‌ایم 
درگیری مفصل و شـــدیدی به وجود 

. مد آ
 حتی پســـر فامیل‌مـــان آمد و گفت 
از ســـر شـــوخی احمقانـــه عکـــس 

لعنتـــی را مونتـــاژ کرده اســـت.
 همســـرم گوشـــش بدهـــکار ایـــن 
حرف‌ها نبود و با اینکه می‌دانســـت 
ریگـــی بـــه کفـــش نـــدارم، دعـــوا و 
بگومگوی ما چند روز ادامه داشـــت 
وبعـــد هم قهر کـــرد و از خانه بیرون 
زد. بـــا پادرمیانـــی بـــرادر همســـرم 
آشـــتی کردیـــم. همســـرم بـــه خانه 
برگشـــت ولی هـــر روز می‌گفت دل 

چرکین اســـت و....
اشـــتباه  چـــوب  همســـرم  و  مـــن   
دیگـــران را خوردیم. مرده شـــور این 
شـــبکه‌های اجتماعی و شوخی‌های 
بی‌مـــزه بعضـــی افـــراد سبکســـر را 

. د ببر
 حرف آخرم این اســـت؛ خودم هم 
مقصرم. وقتـــی آدم بـــرای خودش 
شـــأن و احتـــرام قائـــل نباشـــد و به 

دیگـــران اجـــازه بدهـــد هـــر طوری 
دلشـــان می‌خواهـــد رفتـــار کنند و 
وارد حریم خصوصی‌اش بشـــوند از 

ایـــن بهتر نمی‌شـــود.
  نظریه کارشناس

»ســـارا قربان زاده« مشاور خانواده و 
مـــدرس مهارت‌هـــای زندگی در این 
باره می‌گویـــد: توجه بـــه چند نکته 
بـــرای همه خیلـــی ضروری اســـت. 
نکتـــه اول اهمیت یادگیری فرهنگ 

اســـتفاده از فضای مجازی اســـت.
 متأســـفانه برخی افراد قبل از آنکه 
فرهنـــگ اســـتفاده از ایـــن دنیـــای 
بی‌در و پیکر و حریم‌های شـــخصی 
خـــود و دیگـــران را یـــاد بگیرنـــد، با 
هر ســـن و جایگاه و تحصیلاتی وارد 
ایـــن فضـــا شـــده و همیـــن موضوع 
آســـیب‌های زیـــادی کـــه گاهـــی نیز 
جبران‌ناپذیـــر هســـتند به افـــراد و 

خانواده‌هـــا وارد می‌کنـــد.
 وی افزود: نکته دوم مرزبندی‌های 
درون و بیـــرون خانـــواده اســـت که 
میـــزان تمایـــز و اســـتقلال زوجین 
پـــدر و  از دیگـــران،  را  و خانـــواده 
مـــادر، خویشـــاوندان و دوســـتان 
مشـــخص می‌کند. وی خاطرنشان 
کـــرد: مـــا باید بـــه زن و شـــوهرهای 
جوان آموزش بدهیـــم اینکه چطور 
مرز‌هـــای خودشـــان را مشـــخص و 
در عین دلبســـتگی بـــه خانواده‌ها 
و فامیـــل و دوســـتان و... بتواننـــد 
اســـتقلال و تمایـــز خودشـــان را از 
مســـائل و کنش‌وری‌هـــای دیگر در 
شـــرایطی که با دیگران ارتباط دارند 

حفـــظ کنند.
 نکتـــه بعـــدی کـــه اینجا به چشـــم 
می‌آید مســـأله قهـــر کردن اســـت؛ 
در ایـــن ماجـــرا زن جـــوان از خانـــه 

. می‌کند قهـــر 
 در مســـائل مربوط به خانواده یکی 
از موضوعاتـــی کـــه بـــه صمیمیـــت 
می‌کنـــد  کمـــک  زوجیـــن  بیشـــتر 
آمـــوزش مهارت‌های حل مســـأله و 
اصـــاح روابـــط کلامـــی و غیرکلامی 

. ست ا

 قهـــر هـــم یکـــی از حـــالات غیـــر 
کلامـــی ناخوشـــایند بـــرای حـــل 
مشـــکلات بـــوده کـــه البتـــه یک 
برخورد شـــایع ولی اشتباه است و 
حالت تنبیهی برای نشـــان دادن 

نارضایتـــی دارد.
بیـــان  بـــه زوجیـــن شـــیوه  بایـــد   
اعتـــراض و ناراحتـــی را بـــا اصـــاح 
روابـــط کلامـــی و غیرکلامی‌شـــان 
آموزش بدهیم. مثـــاً در این ماجرا 
بعـــد از باز کردن مســـأله و روشـــن 
کردن چیزی کـــه در واقعیت اتفاق 
بیـــان اشـــتباه‌های هـــر  افتـــاده و 
کـــدام از زوجیـــن، گام بـــه گام در 
کاهش قهر کردن برایشـــان روشـــن 
می‌کنیـــم قهـــر برخـــورد مناســـب 
وروش کمک‌کننـــده‌ای بـــرای حل 

مشـــکلات نیســـت.
 قربـــان‌زاده می‌گویـــد: گام بعـــدی 
اینکـــه وقتـــی زوج جـــوان تصمیـــم 
می‌گیرند قهر کننـــد اول چند ثانیه 
بایســـتند و به ایـــن فکـــر کنند قهر 
کـــردن چه آثـــاری خواهد داشـــت و 
آیا بـــه حل مســـأله کمـــک می‌کند 

یا بـــه بدتر شـــدن آن؟!
 گام بعـــد اینکه به افـــراد یاد بدهیم 
چطـــور در ایـــن مواقـــع ناراحتـــی و 
احساســـات خودشـــان را به همسر 
خود اعـــام کننـــد و بـــرای بازیابی 
لـــی  و هنـــد  ا بخو فرصـــت  د  خـــو
همچنـــان امور ضـــروری مثـــل غذا 
پختـــن، ســـام و خداحافظی، ترک 
نکـــردن خانه و کنـــار هم بـــودن را 

مدنظر داشـــته باشـــند.
 ایـــن مشـــاور خانـــواده گفـــت: در 
پایـــان، بایـــد بگوییم چـــه بهتر که 
قبـــل از ازدواج دختـــران و پســـران 
مـــا مهارت‌هـــای مربوط بـــه زندگی 
و ارتباط با همســـر و دیگـــران را یاد 
بگیرنـــد و بـــا مجهـــز بودن بـــه این 
زندگـــی مشـــترک  وارد  مهارت‌هـــا 
بشـــوند تا بتوانند مســـائل زندگی را 
با روش‌هـــای صحیح و منطقی حل 
و فصـــل و طعم یک زندگی شـــیرین 

بچشند. را 

خانه جهنمی عروس و داماد


